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در امتداد تاریکی مهر تایید دیوان عالی کشور بر حکم قصاص جوانی که گلوی نامزد 15 ساله اش را برید

"دوستت دارم "  آخرین جمله ای که از گلوی خون آلود دختر نوجوان خطاب به همسرش بیرون آمد

اختصاصی خراسان

زنی در دام خّیر قلابی

از شوهر دومم طلاق گرفته بودم و با پرایدم در یکی 
از تاکسی های اینترنتی کار می کردم که ناگهان 
روزی موتورسیکلت آپاچی در کنار پرایدم منفجر شد، 
وحشت زده خودم را به پارکینگ رساندم و در حالی که 
خودروی من نیز در شعله های آتش می سوخت پشت 
فرمان نشستم ولی شیشه ماشین ترکید و شعله ها به 
صورتم خورد که ... به گزارش خراسان، زن 40 ساله 
که مدعی بود با ترفند شوهر سابقش در دام دزدان و 
خلافکاران افتاده است درباره قصه تلخ زندگی اش 
به کارشناس اجتماعی کلانتری میرزا کوچک خان 
مشهد گفت: 12 سال بیشتر نداشتم که با اصرار پدرم 
ازدواج کردم اما هیچ فهمی از زندگی مشترک نداشتم 
و به همسرم نیز علاقه مند نبودم با آن که در 13 سالگی 
پسرم را به دنیا آوردم اما باز هم با همسرم به تفاهم 
نرسیدم و همواره با یکدیگر مشاجره می کردیم تا این 
که بالاخره پنج سال بعد و در حالی که 18 سال بیشتر 
نداشتم حضانت پسرم را به عهده گرفتم و از سجاد 
جدا شدم. بعد از طلاق دیگر به ازدواج فکر نمی کردم 
و قصد داشتم برای خوشبختی و آینده پسرم تلاش کنم 
اگرچه تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتم اما مخارج 
سنگین زندگی وادارم کرد تا با پرایدی که با کمک 
خانواده ام خریده بودم، مسافرکشی کنم . روزها به 
همین ترتیب سپری می شد تا این که چهار سال قبل 
با » اردشیر« آشنا شدم. او هم که راننده مسافرکش بود 
خیلی به من محبت می کرد وقتی روابط صمیمانه ای 
بین ما شکل گرفت و ابراز علاقه های اردشیر به من 
بیشتر شد تصمیم گرفتم به پیشنهاد ازدواج او پاسخ 
مثبت بدهم اما بعد از آن که به عقد موقت او درآمدم تازه 
فهمیدم که اردشیر با آن چه در بیرون از منزل رفتار می 
کرد بسیار تفاوت دارد به گونه ای که فردی بدبین بود 
و به دلیل سوء ظن هایش مدام مرا کتک می زد. کار به 
جایی رسید که در طول چهار سال زندگی مشترک 
با او کارد به استخوانم رسید و تصمیم گرفتم از او جدا 
شوم ولی اردشیر به دلیل بی محلی های من ، کینه 
به دل گرفت و دست از سرم بر نمی داشت تا این که 
یک روز موتورسیکلت آپاچی کنار پرایدم منفجر شد، 
هراسان خودم را به پارکینگ رساندم تا خودرو را از 
شعله های آتش دور کنم وقتی استارت زدم ناگهان 
شیشه ترکید و شعله های آتش به صورتم خورد با وجود 
این پراید را به بیرون از مجتمع بردم و دیگر چیزی 
نفهمیدم زمانی که چشم باز کردم در بیمارستان 
بودم و آتش نشانی خودروهای گازسوز دیگر را از 
سرایت آتش حفظ کرده بود . اگر چه مطمئن بودم 
آتش سوزی عمدی به اردشیر ارتباط دارد اما نتوانستم 
این موضوع را اثبات کنم با آن که بعد از این ماجرا 
اردشیر در تماس با من از رفتارهایش ابراز پشیمانی 
کرد ولی همین تماس نیز به مشاجره و توهین کشید 
و من تماس را قطع کردم و مدتی بعد فرد ناشناسی 
در حالی که خودش را مردی خیّر و حقوقدان معرفی 
می کرد با من تماس گرفت و مدعی شد، قرار است از 
طرف بهزیستی به من کمک مالی کند. او از جزئیات 
زندگی من و اختلافاتم با اردشیر نیز خبر داشت، 
همین موضوع موجب شد به او مشکوک شوم اما آن 
مرد ناشناس مرا برای یک قرار ملاقات مجاب کرد 
وقتی به محل قرار رسیدم و به دنبال مردی میان سال 
می گشتم ناگهان جوانی حــدود 30 ساله درون 
خــودروام نشست به او گفتم مسافرکشی نمی کنم 
اما آن جوان در حالی که شماره تلفنم را به من نشان 
می داد خودش را » اسکندر« معرفی کرد هنگامی 
که تعجب مرا دید گوشی تلفن را در جیبش گذاشت 
و گفت اگر هویت واقعی خودم را معرفی می کردم 
شاید به محل قرار نمی آمدید و سپس از من خواست به 
نشانی یک رستوران حرکت کنم تا با یکدیگر گفت و گو 
کنیم اما من که نمی توانستم به او اعتماد کنم به سوی 
رستورانی در طرقبه رفتم که اطمینان داشتم تحت 
پوشش دوربین های مداربسته قرار دارد. اسکندر به 
جای پرونده بهزیستی از تصمیمش برای ازدواج با من 
گفت . وقتی ناهار خوردیم او مدعی شد کارت بانکی 
همراهش نیست و سپس شماره کارت مرا گرفت تا 
برادرش پول واریز کند. بعد از این ماجرا و در حالی که 
هوا تاریک بود به سمت یکی از مراکز تجاری در کوی 
طلاب مشهد حرکت کردیم در همین لحظه اسکندر ، 
افشانه ای را از جیبش بیرون آورد و به بهانه انتشار بوی 
خوش درون خودرو اسپری کرد من که به بیماری آسم 
مبتلا بودم احساس خفگی می کردم و سرم گیج می 
رفت به او گفتم اسپری آسم را به من بدهد ولی او بطری 
آب معدنی را به دستم داد و اصرار می کرد آب بخورم. 
حالم خیلی بد شده بود که خودرو را در گوشه خیابان 
پارک کردم و از او خواستم مرا به سرویس بهداشتی 
برساند. اسکندر پشت فرمان نشست و مقابل مرکز 
خرید توقف کرد اما در حالی که وضعیت جسمی 
وخیمی داشتم مرا به سرویس بهداشتی پارکی در 
آن نزدیکی برد . او در همین حال ماسک را به چهره 
اش زد و از خودرو بیرون آمد ولی وقتی من آبی به سر 
و صورتم زدم و بیرون آمدم او خودروی مرا به سرقت 
برده بود در حالی که از محل قطع کن خودرو فقط من 
و اردشیر خبر داشتیم بلافاصله با پلیس تماس گرفتم 
و نیروهای کلانتری میرزا کوچک خان ، اسکندر را به 

همراه دو برادرش دستگیر کردند. 
گــزارش خراسان حاکی است با صــدور دستورات 
ویژه ای از سوی سرهنگ علی عبدی )رئیس کلانتری 
میرزا کوچک خان( تحقیقات بیشتر برای واکاوی این 

ماجرا آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

پایان قدرت نمایی باند رعب و  وحشت 
توکلی- با اقدامات پلیسی باند  اراذل و 

اوباش در کرمان متلاشی شد.  
ــان، فــرمــانــده انتظامی  ــراس بــه گـــزارش خ
ــرای 10  ــاره به اج شهرستان کرمان با اش
طــرح ارتقای امنیت با اولویت برخورد با 
اراذل و اوباش ،گفت : همزمان با ایام پایانی 
سال نیز طرح های ویژه ای در حوزه برخورد 
با این افراد و دیگر مخلان نظم و امنیت به 

اجرا در خواهد آمد. 
حاشیه  در  پورامینایی  مهدی  سرهنگ 
نــمــایــشــگــاه دســـتـــاوردهـــای اخــیــر پلیس 
ــو با  ــت و گـ ــف ــان در گ ــرمـ ــان کـ ــت ــرس ــه ش
خبرنگاران،اظهار کرد : امنیت و آرامش 
شهروندان خط قرمز پلیس است و هر کس 
که بخواهد با سلاح سرد و گرم باعث آزار 
مردم و ایجاد ناامنی شود با برخورد قاطعانه 

پلیس روبه رو خواهد شد.
ــک باند   وی افــــزود: در همین زمــیــنــه  ی
اراذل و اوباش که چند روز قبل در یکی از 
محلات شهر  و روستاهای اطراف  اقدام به 
قدرت نمایی ، ایجاد رعب و وحشت ،شکستن 
شیشه  های خودرو و استفاده از سلاح گرم 

و سرد از جمله شمشیر، قمه و چاقو  کرده 
بودند، با اشرافیت اطلاعاتی پلیس کمتر از 
24 ساعت شناسایی  و دستگیر شدند و یکی 
از عوامل اصلی  که به یکی از  استان های 

همجوار گریخته بود، به چنگ پلیس افتاد.
ایــن مسئول انتظامی  گفت :ایــن 13 نفر 
ــرارت داشتند  ــاش سابقه ش از اراذل و اوب
ــرد و تـــعـــدادی  ــ ــرم، س ــ و ســـلاح هـــای گـ
نیز  افــراد  ایــن  از  موتورسیکلت غیرمجاز 

توقیف شد.
وی ادامه داد: از زمان راه انــدازی قرارگاه 
مبارزه با اراذل و اوباش، اقدامات خوبی از 
سوی پلیس کرمان صورت گرفته است که در 
این زمینه یک قاضی ویژه برای صدور احکام 
و رسیدگی به پرونده های اراذل و اوباش از 
سوی مرجع قضایی در نظر گرفته شده است 
و اساسا این قشر بنا به جرایم  و شرارت هایی 
که انجام می دهند توسط پلیس سطح بندی 
می شوند و پلیس بر همه این افراد در سطوح 
مختلف اشرافیت اطلاعاتی لازم را دارد و با 
هماهنگی و تاکید مقامات قضایی با جدیت 

با این افراد  برخورد خواهد شد.

سجادپور- دیوان عالی کشور حکم قصاص 
نفس قاتلی را تایید کرد که نامزد 15 ساله اش 
را در یک جنایت هولناک با خوراندن قرص 

برنج به قتل رساند و گلوی او را نیز برید.
به گزارش اختصاصی خراسان، بیست و یکم 
آبان سال گذشته بود که پسر جوانی نامزد 15 
ساله اش را بر ترک موتورسیکلت نشاند و به 
طرف کمربندی سبزوار حرکت کرد. او نقشه 
پلیدی را در سر می پروراند و از مدتی قبل 
دچار سوءظن شده بود و چنین تصور می کرد 
که نامزدش با پسر دیگری در فضای مجازی 
ارتباط دارد. دختر نوجوان هم بی خبر از 
نقشه شیطانی همسرش، درحالی از »دوست 
داشتن « سخن می گفت که نمی دانست تا 
دقایقی دیگر آخرین جمله »دوستت دارم« را 
بر زبان جاری می کند. جوان 22 ساله تیغ تیز 
قنادی را از محل کارش برداشته بود و آن را با 
خود حمل می کرد تا این که موتورسیکلت را 
در پارک کاجستان متوقف کرد. دختر نوجوان 
در حالی با شادمانی از موتورسیکلت پیاده شد 
که احساس می کرد روزهای خوش جوانی را 

در کنار نامزدش سپری می کند.
ــوان دو قــرص  ــ در هــمــیــن هــنــگــام پــســر ج
سفیدرنگ را که از قبل خریده بود به نامزدش 

داد و از او خواست تا قرص ها را استفاده کند.
»مهسا« نیز که شناختی از نوع قرص نداشت 
با اعتماد و اطمینان همسرش به عنوان قرص 
تقویتی، بر دهانش گذاشت اما چند ثانیه 
بیشتر طول نکشید که حال وخیمی پیدا کرد 

و دچار حالت تهوع وحشتناکی شد.
در همین حال، نامزد بی رحم او تیغ دسته 
آبی قنادی را بیرون آورد و نامزدش را روی 
ــارک بــر زمین خواباند و  سنگفرش هــای پ
گلویش را برید. دختر جوان که ناباورانه به 
چشمان خشمگین همسرش می نگریست 
با گلوی خون آلود و به زحمت جمله »حسین 
دوستت دارم« را بر زبان جاری کرد اما نامزد 

بی رحم که با یک تصور پوچ همسرش را به 
کاجستان کشانده بود تا او را به قتل برساند، 
توجهی به آخرین جمله عاشقانه همسرش 
نکرد. در این لحظه دو جوان رهگذر با  دیدن 
این صحنه وحشتناک به سمت او آمدند تا 
جوان مذکور را  از این جنایت هولناک بازدارند 

ولی او با نشان دادن تیغ 
ــون آلــــود، فــریــاد زد  خـ
»موضوع خانوادگی است 

و به شما ربطی ندارد!« 
گزارش خراسان حاکی 
اســـت،  در حالی کــه دو 
جـــوان تــرســیــده بــودنــد 
»حــســیــن – ف« ســـوار 
با  و  شــد  موتورسیکلت 
رهــا کــردن پیکر زخمی 
محل  از  ــمـــســـرش،  هـ
نکشید  طولی  گریخت، 
کـــه مــــامــــوران گشت 
کــلانــتــری 13 ســبــزوار 
با تماس شهروندان، به 
سمت پــارک کاجستان 
عزیمت کردند، ایــن در 

ــس نیز وارد  حالی بود که امدادگران اورژان
پارک شدند تا پیکر خون آلود  دختر 15 ساله 
را به مرکز درمانی انتقال دهند. این دختر که 
تازه متوجه شده بود چرا نامزدش از ارتباطات 
فضای مجازی از او سوال می کرد با کلماتی 
بریده به  نیروهای اورژانس گفت: به نامزدم 

بگویید: »من دوستش دارم!«
در حالی که امدادگران اورژانس با کمک های 
اولیه تلاش می کردند این دختر نوجوان را از 
مرگ نجات دهند، ذرات قرص های سمی 
در وجود او ریشه می دواند تا این که وقتی به 
بیمارستان رسید دیگر جانی در بدن نداشت 
و بر اثر عــوارض ناشی از مصرف قرص های 

کشنده، جان خود را از دست داد.

بنا بر گزارش خراسان، از سوی دیگر نیروهای 
انتظامی با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
دادستان سبزوار به پیگیری این پرونده جنایی 
قتل  به  متهم  هویت  بلافاصله  و  پرداختند 
را شناسایی کردند چرا که »مهسا« قبل از 
مرگ نام همسرش را بر زبــان رانــده بــود! با 

دستگیری این جوان که حدود 22 سال دارد، 
تحقیقات گسترده ای از سوی بازپرس پرونده 
آغاز شد و نامزد این دختر نوجوان به صراحت 
ارتکاب قتل را پذیرفت. او گفت: حدود پنج 
ماه قبل »مهسا« را به عقد خودم درآوردم اما 
از مدتی قبل فهمیدم که او از طریق شبکه 
های فضای مجازی با جوانی به نام »سینا« 
ارتباط دارد و تصاویری برایش ارسال کرده 
است. این سوء ظن افکارم را به هم ریخت تا 
این که امــروز )روز حادثه( از محل کارم تیغ 
قنادی را برداشتم و به سراغ همسرم رفتم. او 
را سوار موتورسیکلت کردم و از او درباره فضای 
مجازی و ارتباط با یک پسر  دیگر پرسیدم ولی 
او قبول نکرد که من هم ناراحت شدم و با چاقو 

به گردنش زدم بعد هم بــا  دیــدن خــودروی 
گشت پلیس از محل گریختم!

گزارش خراسان حاکی است، متهم در دیگر 
مراحل تحقیقات همچنین به خوراندن قرص 
های کشنده به نامزدش اعتراف کرد و بدین 
ــرا، این  ترتیب با تکمیل تحقیقات در دادس
پرونده جنایی به دادگاه 
کــیــفــری یـــک اســتــان 
خراسان رضــوی ارسال 
شــد. با توجه به اهمیت 
و حساسیت  ماجرا، که 
موجب خدشه دار شدن 
امــنــیــت عــمــومــی شــده 
ــده مــذکــور با  ــرون بـــود، پ
ــات قضایی  ــام ــق نــظــر م
اســتــان در شعبه ششم 
ــری یک  ــف ــی دادگــــــاه ک
ــان رضـــوی مــورد  ــراس خ
گرفت.  ــرار  ق رسیدگی 
در جلسات محاکمه که 
جواد  قاضی  ریاست  به 
مستشاری  و  ــری  ــاک ش
قاضی هــادی دنیادیده 
برگزار شد، متهم برای تایید سلامت روانی 
به پزشکی قانونی انتقال یافت و پس از آن که 
متخصصان و روان پزشکان سلامت روانی 
وی را تایید کردند، او به تشریح جزئیات این 
حادثه هولناک پرداخت و گفت: در شیرینی 
فروشی کار می کردم که به رابطه همسرم با 
فرد دیگری در فضای مجازی مشکوک شدم 
اما او از چیزی خبر نداشت. به همین دلیل او را 
در ایستگاه اتوبوس سوار موتورسیکلت کردم 
و به سمت حاشیه کمربندی به راه افتادم در 
حالی که درباره عکس های فضای مجازی از او 
سوال می کردم دو قرص را هم که خریده بودم 
به او دادم تا بخورد! وقتی استفراغ کرد من هم 
با تیغ گلویش را بریدم. او هنوز صحبت می کرد 

و می گفت: »حسین دوستت دارم!« ولی من 
سوار بر موتورسیکلت از آن جا فرار کردم! 

ــزارش اختصاصی خراسان حاکی  ــه گ ادام
است، مدتی بعد و در جلسات دیگر محاکمه، 
او ارتکاب قتل را انکار کرد و با راهنمایی وکیل 
مدافع خودش گفت: با همسرم قرار گذاشتم 
وقتی سر قرار آمد او را سوار کردم و مدتی دور 
زدیم به درخواست او آب معدنی خریدم که در 
پارک کاجستان گوشی همسرم را گرفتم در 
حالی که قصد داشتم با تیغ قنادی خودم را 
بزنم همسرم مانع شد که تیغ به گلوی او خورد. 
درباره قرص ها نیز نمی دانستم چه عواقبی 
برایم دارد به همین دلیل از ترس به خوراندن 

قرص ها به همسرم اقرار کردم! 
اگــر چه متهم و وکیل مدافع تــلاش کردند 
تا ماجرای ایــن جنایت را به مــرگ غیرعمد 
ــاه  ارتــبــاط دهند امــا قضات بــا تجربه دادگ
ــوی با طــرح چند  کیفری یک خــراســان رض
سوال ساده، مهر تایید بر وقوع جنایت زدند 
و بدین ترتیب همسر22 ساله مقتول را به 
قصاص نفس محکوم کردند اما این رای مورد 
اعتراض وکیل مدافع و متهم قــرار گرفت و 
برای بررسی دقیق تر به دیوان عالی کشور 
ارســال شد. بنا بر گــزارش خراسان، قضات 
سپید موی دیــوان عالی کشور نیز که سال 
ها به این گونه پرونده های جنایی رسیدگی 
کرده اند در همان جلسات اولیه مطالعه دقیق 
پرونده، بر رای شعبه ششم دادگــاه کیفری 
یک خراسان رضــوی مهر تایید زدنــد و این 
گونه پرونده »جنایت هولناک در کاجستان« 
بــرای طی مراحل قانونی و اجــرای حکم به 
دادسرای عمومی و انقلاب بازگشت. شایان 
ذکر است، پس از انتصاب قاضی جواد شاکری 
به سمت ریاست یکی از شعبه های دادگاه 
تجدیدنظر استان خراسان رضــوی، قاضی 
هادی دنیادیده نیز ریاست شعبه ششم دادگاه 

کیفری یک استان را به عهده گرفت. 

جنایت هولناک در کاجستان!

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد
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 شلیک های اوباشگرانه به مالک موتورفروشی
 در مشهد تکذیب شد  

سجادپور- تصاویر و ویدئوهایی 
ــای  ــه از صــحــنــه شــلــیــک ه کـ
وحشتناک اوباشگرانه در فضای 
ــت،  ــازی منتشر شـــده اس ــج م
ــه خــیــابــان دانشگاه  ــوط ب ــرب م
مشهد نیست. فرمانده انتظامی 
مشهد روز گذشته در پی تماس 
خبرنگاران خــراســان دربـــاره 
تصاویر و صحنه هایی از شلیک 
فروشگاه  متصدیان  ــوی  س بــه 
فضای  در  ــه  ک موتورسیکلت 
مجازی منتشر شده است، گفت: 
این فیلم ها و تصاویر مربوط به 
شهر مشهد نیست چرا که چنین 
حادثه ای در مشهد رخ نــداده 
است، از سوی دیگر نیز در مشهد 

فقط تا خیابان دانشگاه 31 وجود دارد که 
در این منطقه هیچ موتورفروشی  یا حتی 

تعمیرات موتورسیکلت هم نیست. 

سرهنگ حسین دهقان پور با بیان این که 
احتمالا شباهت نام دانشگاه در یک شهر دیگر 
موجب نسبت دادن این صحنه های جنایی به 

مشهد شده است، خاطرنشان 
کــرد: نه تنها هیچ گزارشی در 
این باره به پلیس 110 نرسیده 
است بلکه نیروهای انتظامی نیز 
پس از حضور در خیابان دانشگاه 
مشهد، چنین حادثه ای را تایید 
نــکــردنــد . شــایــان ذکــر اســت، 
صحنه هایی دلــخــراش از یک 
ویدئو در فضای مجازی منتشر 
شده بود که نشان می داد دو نفر 
در یک فروشگاه موتورسیکلت 
از سوی افراد ناشناس و در یک 
رفتار اوباشگرانه هدف اصابت 
گلوله قــرار گرفتند و به شدت 
ــن ویدئو  مــجــروح شــدنــد. در ای
شهروندی که حادثه را گزارش 
می دهد مکان حادثه را نبش خیابان دانشگاه 
ــلام می کند که چنین خیابانی در  33 اع

مشهد وجود خارجی ندارد.


